
63

هويت شهر                شماره يازدهم/ سال ششم/ پاييز 1391             
صفحات  63-74

زيبايى، تجلى فضايى، انگاره زيبايى 
مفهوم «زيبايى» در جهان بينى ايران باستان و اسلام*

دكتر شروين ميرشاهزاده *دكتر شروين ميرشاهزاده * 

تاريخ دريافت مقـاله:   1390/02/12
تاريخ پذيرش نهايي:   1390/04/29 

                                                        

  

 چكيده 
ــى حكايت دارد كه بر پشتوانه هاى فكرى منبعث از ارزش هاى فرهنگى و بر شناسايى مضامين  ــى انگاره زيبايى از نگرش بازشناس
پايدارى كه سازنده كهن الگوهاست تاكيد مى نمايد. نگرشى كه فراورده هاىِ معمارىِ متاثر از آن را، واجد توانمندى هاى لازم در 
ــخگويى به نيازهاى روحى آدمى در مواجهه با محيط مى سازد. رضايتى حاصل انطباق پشتوانه هاى فرهنگى (مقولات ذهنى)  پاس
ــت قابل مطالعه زيرا در صورت  ــده(عينيت موجود). از اين رو نحوه بروز زيبايى در معمارى ايرانى، مقوله اى اس ــاخته ش و محيط س
هماوايى با پشتوانه هاى ذهنى ايرانى از زيبايى و فضا، مى تواند موجبات حس انبساط خاطر از اين مواجهه به همراه داشته باشد.

ــت. آنچه كه در  ــده اس ــتوانه هاى ذهنى (با اتكا بر يافته هاى موكد در جهان بينى و فرهنگ) تمركز ش در اين پژوهش تنها بر پش
هر دو عرصه مورد تاكيد باشد مى تواند پرده از راز توانمندى مصاديق معمارى در پاسخ به نياز زيبايى بردارد. 

 واژه هاي كليدي
زيبايى، جهان بينى، انگاره زيبايى، ايوان، فضاى مرزى- پيوندى

 Email: sh.mirshahzadeh@iauctb.ac.ir                     (مسئول مكاتبات) .استاديار گروه معمارى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز *



        64

     
    

    
139

يز 1
 پاي

م/
شش

ال 
/ س

هم
يازد

اره 
شم

     
ر   

شه
ت 

هوي

مقدمه

ــئ و هم بر  زيبايى به عنوان امرى دو وجهى هم بر ويژگيهاى ذاتى ش
ــا متكى است، از اين رو مقولات فرهنگى و ارزشى  واكنش فاعل شناس
ــت ذهنى از  اعم از فردى و جمعى مى تواند بر نوع نگاه به آن و برداش
آن موثر باشد. بدين ترتيب زيبايى هم تحت تاثير فرهنگ و ارزش هاى 
ناشى از آن قرار مى گيرد و هم برشكل گيرى عرصه تجليات فرهنگى 

تاثير گذار است.
از اين رو سعى بر اين است با مطالعه مبانى متجلى در جهان بينى هاى 
ــلام وجوهى ازپشتوانه هاى ذهنى  ــتان تا اس غالب در ايران از ايران باس
ــن نموده و  ــى- چه در آفرينش زيبايى و چه در ادراك آن-را روش ايران
ــه بعد بر يكى از عرصه مهم تجلى فرهنگ يعنى زبان و ادبيات  درمرحل
ــود. تفسير واژگان و تحليل بعضى از متون به لحاظ محتوايى  تمركز ش
ــو و بازخوانى نقطه نظرات موكد در عرصه جهان بينى از سوى  از يكس
ــود معمارانه اش (در  ــى پرده بردارد كه در نم ــر مى تواند از وجوه ديگ
ــى زمان تداوم يافته و به  ــه زمانى متناظر آن) تبلور يافته و در ط عرص

تدريج وجهى غنى شده به خود پذيرفته است. 

 مبانى نظرى پژوهش
ــخ لذتمندانه و ويژگى ذاتى  زيبايى دو وجه دارد. زيرا «زيبايى، ايده پاس
اشيا، هردو را در برمى گيرد.» (مك مان1 ،1384، 167) و «محيط در صورتى 
از نظر زيباشناختى لذت بخش است كه تجربيات حسى لذت بخشى را 
ــاختار ادراكى دلپذيرى داشته و نمادهاى لذت بخشى را  فراهم آورد، س
ــى كند» (لنگ2، 1381، 213) از طرفى«آگاهى و جنبه هاى اجتماعى  تداع
مى توانند موجب ارتقا زيبايى از ادراك حسى به چيزى با معنا و ارزشمند 
شوند» (بل3 ،1382، 93) مطالعات اخير هم نشان مى دهد ترجيحات زيبايى 
ــان نسبت به  ــخصى و پيش زمينه ذهنى ش ــى افراد با عواطف ش شناس
ــه ويژه خاطرات جمعى و  ــت (Kaplan et al.,1991). ب مكان مرتبط اس
ابعاد معنايى در احساس لذت از يك منظر و درك زيبايى آن موثر است 
ــن ادراك زيبايى هم بر ويژگى هاى ذهنى فرد  ــر اي (Boyer,1994). بناب

ــتگى دارد و درصورت  ــى هاى عينى (برونى) محيط بس ــم بر ويژگ و ه
هماوايى اين دو با يكديگر حس انبساط خاطرى به مخاطب دست مى دهدكه 
حاصل اين تجربه است و با اتكا براين احساس درونى فرد است كه آن شيئ، 
ــاد بر ويژگى هاى نهفته در  ــا محيط را زيبا مى داند. درواقع با اعتق ــر و ي اث
ــى و حالت ذهنى انسان در درك زيبايى موثر قلمداد  موضوع، توان حس
ــكل1). بديهى است كه وجه ذهنى با هيچ تعينى محدود و  ــود (ش مى ش
مرزبندى نمى شود ولى مقولات فرهنگى- ارزشى اعم از فردى و جمعى 

مى تواند بر نوع نگاه به زيبايى و برداشت ذهنى از آن موثر باشد.
ــنايى با مبانى فرهنگى ايران زمين در اين باره، مى تواند  از اين رو آش
ــتوانه هاى ذهنى ايرانى- چه در آفرينش زيبايى و چه در  وجوهى از پش

ادراك آن- را روشن نمايد.

 «زيبايى» در فرهنگ واژگان
ــازى در مطالعات علوم انسانى و هنر بر تفسيراستوار است. به  مفهوم س
اين معنا كه در اين عرصه بر خصلت هاى كيفى و منفرد پديده ها تاكيد 
شده و با استفاده از روش هاى تفسيرى كه لغت شناسى يكى از آن ها 
است به فهم معناى لغوى متون پرداخته و بدين ترتيب ضمن شناسايى 
ــى، دامنه لغات پيوسته با آن نيز روشن خواهد  معانى مفهوم مورد بررس

شد. در فرهنگ دهخدا آمده است:
ــن و جمال و ظرافت  زيبايي- (حامص) زيبائي، خوبي و نيكويي، حس
ــن، جمال، اورند، اورنگ، افرنگ،  و لطافت (نقل از ناظم الاطبا)، بهاء، حُس

براه، خوبي، ميسم، ظرافت، قشنگي، زيب، وسامه. 
زيبا- زيبنده. صاحب جمال و خوش نما و آراسته و شايسته (ن.از ناظم الاطبا). 

هرچيزخوب و با ملاحت و نيكو وآراسته (ن.از شرفنامه مشيرى). 

زيباىِ گاه- شايسته تخت شاهى (فرهنگ معين). 
معناى هريك از لغاتى كه زير واژه زيبايى آمده اند نيز از وسعت معانى 

پيوسته با زيبايى سخن مى گويند:
ــندگى،  ــن، زيبايى ونيكويى، زينت وآرايش، درخش بهـا- خوبى وحس
رونق، عظمت،كمال، انس گرفتن (معين)، روشنى (ن.از نصاب الصبيان).

ــوكت، فر و  ــان و ش اورند- مكر و فريب و خدعه (ن.ازناظم الاطباء)، ش
شكوه و عظمت، زيبايى و بها، تخت شاهى، طالع و بخت، زندگانى.

اورنگ- فر و زيبايى، شادى و خوشحالى، زندگانى، آسمان، آبي رنگ، 
تخت شاهى، تخت پادشاهي، سرير و تخت (ن. ازانندراج). 

ــاهى(ن.ازناظم  ــى، تخت پادش ــر و نيكوي ــر و زيبايى، ف افرنـگ- ف
الاطبا،برهان،انندراج)، زيبائي وحشمت (ن.ازمجمع الفرس،اوبهي،هفت قلزم)

ــان مى دهد موصوفات  ــرورى بر واژگان جايگزين واژه زيبا نيز نش  م
ــف به زيبايى همگى تركيباتى آميخته با دل دارند. واژگانى نظير  متص
دلستان (زيبا، رباينده دل)، دل آرام (موجب آرامش خاطر، زيبا ، دلبر)، 
ــايند و  ــى و زيبايى، خوش ــى و خوش ــب (از راه برنده دل به كش دلفري
خوش نما و دلربا، زيبا و گيرا) اين دسته واژگان از انتظارات و توقعات 
ــه ديگر معنى ادراك  ــه با زيبايى پرده برمى دارند. ب ــى در مواجه ايران
ــت كه دل به عنوان محل تفصيل معانى  زيبايى تا آنجا مطلوب نظراس

ــد. ــته باش درآن نقش داش

دكتر شروين ميرشاهزاده  
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صفحات     5-15
زيبايى، تجلى فضايى، انگاره زيبايى 

 نقش و جايگاه «زيبايى» در متون ادب پارسى
ــه مثابه يكى از  ــه بازيبايى ب ــى در رابط ــرورى بر آثار ادب پارس م
ــارات و توقعات  ــگ مى تواند از انتظ ــه هاى مهم تجلى فرهن عرص
ــعار با تاكيد  ــيارى از اش ايرانى از مقوله زيبا و زيبايى پرده بردارد. بس
ــى، در واقع از ويژگى هايى  ــاهده زيباي بر نتايج روانى حاصل از مش
ــخن مى گويند كه رازبرانگيختن حس زيبايى وانبساط خاطر ناشى  س

از آن، درآن ها نهفته است.
ــت. فى المثل  ــه جايگاه و مقام زيبايى اس ــاره ب يكى از اين نكات اش
ــان  ــعدى) برش ــاهد آنجا كه رود حرمت و عزت بيند» (س ــارت «ش عب
وموقعيت زيبايى دراذهان اشاره دارد. تا به آنجا كه موصوفات متصف به 
زيبايى همواره در كانون توجه واقع مى گردند. يكى ديگر از موارد تاكيد 
ــت كه از لزوم مداومت زيبايى در زندگى  ــده مقوله انس با زيبايى اس ش
سخن مى گويد، كه تاكيدى است بر نياز به زيبايى در تمام ساحت هاى 
ــان.«اى پريروىِ مَلكِ صورتِ زيبا سيرت - هر كه با مثل  وجودى انس
ــش نبود انسان نيست» (سعدى) به تعبير ديگر زيبايى و مشاهده  تو انس
ــتياق آور بوده و شوق انگيز  ــت كه اش آن از چنان موقعيتى برخوردار اس

مى نمايد. 
صائب تبريزى مى فرمايد:«آنچه من يافتم از چهره زيباى كسى- به دو 
ــوق تماشاى كسى» كه نشان مى دهد تاثيرات حاصل از  عالم ندهم ش
ــيعى دارد به طورى كه از تسكين آلام تا رهايى  اين مشاهده دامنه وس
ــعدى«روى زيبا مرهم دل هاى خسته  روح را دربرمى گيرد. به تعبير س
است و كليد درهاى بسته» مولوى نيز در مثنوى بر رفع ملال در صورت 
ــى و نو جمال- تا ز نو  ــى تاكيد دارد.«هر زمان نو صورت ــاهده زيباي مش
ــاهده  ــاره به رهايى روح حاصل از مش ديدن فروميرد ملال» وى با اش
زيبايى راه آن را تمثل به زيبايى معرفى مى كند. به عبارت ديگر شرط 
ــرط ادراك زيبايى را اتحاد مدرِك و  ــىِ روح را ادراك زيبايى و ش رهاي
ــدى زيبا بدان  ــى داند. يا در جايى ديگر مى فرمايد:«چون ش مدرَك م

ــى-كه رهاند روح را از بى كسى» وى با اشاره به نقش ناظر در  زيبا رس
ادراك زيبايى بر اين موضوع تاكيد مضاعف دارد.

به عبارتى«هرچه را خوب و كش و زيبا كنند - از براى ديده بينا كنند» 
ــاهده زيبايى لذت و خوشى  به عبارتى يكى ديگر از نتايج حاصل از مش
است. سعدى در كليات خود مى فرمايد: «به جهان خرم از آنم كه جهان 
خرم ازاوست» و خوشى ناشى از مشاهده زيبايى هاى دنيوى را به سبب 
ــاهده  ــى زيبايى خداوندى مى داند. زيبايى هايى كه هنرمند از مش تجل
ــى گذارد كه خود نيز حيرت انگيز  ــاء آن ها نقش و نگارى بر جا م منش
ــت. به قول حافظ: «بر جمال تو چنان صورت چين حيران شد- كه  اس

حديثش همه جا بر در و ديوار بماند» 
از اين رو در فرهنگ ايرانى نظاره زيبايى نه تنها عيب نيست كه موجب 
ــعدى مى فرمايد: «نام سعدى همه جا رفت به شاهد  ــين است. س تحس
ــت كه درملت ماتحسين است» از اين رو سطح  بازى-وين نه عيب اس
ــوق آورى و رهايى  ــطوح مختلف (انس، ش انتظار از ادراك زيبايى درس

روح) قابل توجه است.

 «زيبايى» در پيوستگى با فضا
ــان مى دهد، وجه مشترك لغاتى  ــته با زيبايى نش مطالعه واژگان پيوس
ــده و اين  نظير اورند، افرنگ و اورنگ تنها در معنى زيبايى خلاصه نش
واژگان در معناى ديگرى باعنوان تخت شاهى نيز اشتراك دارند. ضمن 
ــتراكى  ــتند. چنين وجه اش آن كه در معناى دوم خود معروف تر نيز هس
ــدان محل تامل قرار نمى گيرد تا به آنجا كه تركيب اضافى ديگرى  چن
ــود كه عبارت است از «زيباىِ  از وراى مداخل فرهنگ معين پيدا مى ش
ــدى نيز در شعر خود اين  ــته تخت شاهى». اس گاه» به معناى «شايس
ــيد شاه - نه تور و  ــت: «نماند آفريدون و جمش تركيب را به كاربرده اس

منوچهر زيباى گاه»
ــناد به جامانده به  ــفرنامه ها، تصاوير و اس  مرورى بر متون تاريخى، س

شكل 1. فرايند ادراك زيبايى در مخاطب (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)
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نظر مى رسد قرار داشتن تخت شاهى در ايوان سابقه اى تاريخى داشته 
است. منوچهرى مى فرمايد: «بنشين  در بزم  بر سرير به  ايوان - خرگه  
برتر زن  از سرادق  كيوان». در سفر نامه فلاندن5 و كست6 (1851) نيز 
ــتون دارد كه درآن تخت شاهى به وضوح ديده  تصويرى از ايوان چهلس
مى شود (شكل3). نقش برجسته تالار تخت و خزانه از نقش برجسته هاى 

تخت جمشيد نيزحكايت از موضع تخت درايوان دارند.           
ــاه  ــتور فتحعليش ــكل2) نيز به دس درعمارت ديوانخانه كريم خانى (ش
تخت مرمرى به جهت جلوس شاه درهنگام انجام مراسم رسمى ساخته 
ــاهنامه شاه طهماسب و شاهنامه  ــد. كه در ايوان كاخ قرار دارد. در ش ش
ــتن  ــرآن مينياتورهاى فراوانى وجود داردكه از قرارداش ــى ونظائ فردوس

تخت شاهى در ايوان حكايت دارند (ر.ك. سودآور، 1380).

شكل2. تالارتخت مرمر در كاخ گلستان
(Flandin et al.,1851)

 
شكل3 . تخت در ايوان كاخ چهلستون (همان منبع)

 «زيباى گاه»، «ايوان» و «واژه – فضا» ى مبنا 
در زير واژگانى نظير ايوان، تالار، كوشك و نظاير آن در فرهنگ لغات 

دهخدا به نقل از منابع اصلى خود چنين آمده است:
ــاده، طاق ونشستنگاه بزرگان، از  ايوان- صفه و طاق، خانه پيش گش
كلمه پهلوى فارسى بان به معنى خانه، روزگار، زمانه، رواق، درگاه، كاخ. 

ــت.                   ــيده و اطراف آن باز اس ــمى ايوان كه از قبه پوش كوشـك- قس
طنبى: ايوانى كه توى ايوان كلان باشد.

ــم الاطباء)،عمارتى برلب  ــوب به تابش وپرتو ماه(ناظ مهتابى- منس
ــوان درپيش اتاق و  ــيرمهتاب (غياث اللغات،آنندراج) اي ــوض براى س ح

اتاق.
ــگاه خانه بزرگان،  ــتانه حضرت، دروازه، پيش ــتانه در، آس درگاه- آس

بارگاه، ايوان سلطنتى، كاخ شاهى.    
ــتر  ــتون يا بيش ــد كه بر بالاي چهار س تالار- تختي يا خانه اي باش
ــتون برچهارطرف صفه  ــازند. عمارتي بود كه چهارس از چوب وتخته س
ــتون سازند (ن. از  برزمين فروبرند. تخت ياخانه اي كه بر بالاي چند س

ناظم الاطباء). عمارت عالي كه ستون دارد و وسيع است.
شـاه نشين- پيشگاه. صدر. هر قسمت برتر از قسمتهاي ديگر تالار 
ــت چون  ــد وآن جايي اس ــته باش يا اطاق كه تخصيص به بزرگان داش
محراب كه در قسمت صدراطاق سازند، قسمت پيش تالار كه زمين آن 
ــمت هاي ديگراست وصدر همان است. (ن.از نظام)  بلندتر از زمين قس
ــته تر از سطح كوشك و قصركه شخص پادشاه در  رواق و ايواني برجس
ــين» معرب كلمه  ــاه نيش آن جا جلوس مي كند  (ن.ازناظم الاطباء). « ش
است. محل نشستن پادشاهان.هر رواق و ايوان و پيش طاق و بالاخانه 

عمارت  طولاني (ن.ازناظم الاطباء) .بساط گرانمايه. (انجمن آرا).
ــن فضا با «طاق و  ــان مى دهد كه اي ــرورى بر معانى واژه ايوان نش م
نشستنگاه بزرگان» مترادف بوده و زيباى گاه به مفهوم مكان «شايسته 
ــرى تخت در ايوان  ــناد از قرارگي ــاهى» و مصاديقى كه در اس تخت ش
ــد. باز بينى معانى  ــاره دارن ــت مى كردند همه بر يك موقعيت اش حكاي
ــك، تالار  ــاره دارد نظيرِ كوش ــاير فضاهايى كه بر موضع بزرگان اش س
ــى به نوعى  ــان مى دهد اين واژه در فرهنگ واژگان فارس و طنبى نش
واژه – فضاى مبنا به حساب آمده و نقش اساسى درتعريف نظام فضايى 

ايفا مى نمايد.

 ايوان و معانى پيوسته با آن در ادب پارسى
مرورى بر متون ادب پارسى نشان مى دهد واژه ايوان هرجا به كار رفته 
ــته و در اشعار فارسى  ــاعر قرار داش همواره دركانون معانى مورد نظر ش
عمدتا وجه تمثيلى، كنايى يا استعارى به خود گرفته است؛ و چنانچه در 
معناى واقعى خود نيز به كار رفته باشد از ويژگى هايى پرده برمى دارد 
ــاعر از چنين  ــه از قابليت اين فضا در تداعى معانى و تخيلاتى كه ش ك

فضايى در مخيله خود مى پروراند حكايت دارد.
ــه تعبير  ــت. ب ــت اس ــبيه ايوان به درگاه بهش ــن موارد تش ــى از اي يك
ــت و خراسان شب ايوان ارم - در هراسم كه به  فرخى:«رى خراس اس

ايوان شدنم نگذارند» 
 از موارد تمثيلى ديگر اشاره به درگاه خداوندى و تجلى گاه زيبايى هاى 

دكتر شروين ميرشاهزاده  
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صفحات     5-15

ــعار نظامى است:«گفت زنقشى كه درايوان اوست - دُر به  خداوند دراش
ــپيدى نه چو دندان اوست»  سعدى نيز مى فرمايد: «ديوار سرايت را  س
نقاش نمى بايد - تو زينت ايوانى نه صورت ايوانت» از نكات قابل توجه 
ــعر ابوحنيفه اسكافى به خوبى  ــان و حريم ايوان است كه در ش ديگر ش
هويداست: «چون دل لشگر ملك نگاه ندارد- درگه ايوان چنانكه درگه 
ــدان»، «كار چوپيش آيدش بود كه به ميدان- خارى بيند ز خواركرده  مي

ايوان»
ــت كه در آن ايوان به كنايه از  ــى مملو از موقعيت هايى اس ادب پارس
ــت. نظيراصطلاح «بلند كردن ايوان» به معناى  ــى به كار رفته اس زندگ
ــا زندگى فناپذير دنيوى. حافظ مى فرمايد:  ميل به جاودانگى درتقابل ب
ــتى خاك است- گو چه حاجت كه به افلاك  «هركه را خوابگه آخر مش

كشى ايوان را» 
به كارگيرى ايوان به جاى خانه نيز اشاره ديگرى است از ميل به بقاء. 
ــانى بگذر- به ايوان چه  ــت به آس طيان مى گويد: «جهان جاى بقا نيس

برى رنج و به كاخ و ستن آوند»
ــاره اى باشد به  ــمانه گنبد گون ايوان مى تواند اش  از منظر دقيقى آس
ــيد: «اى منظره و كاخ برآورده به خورشيد- تا  ــمان و منظره خورش آس
گنبد گردان بكشيده سر ايوان» تا به آنجا كه به كارگيرى ايوان دركنايه 
ــمان درتركيباتى نظير ايوان زنگارى، ايوان سيماب، ايوان ماه (به  از آس

معنى آسمان دنيا) و ايوان قدس نمونه هاى فراوانى دارد. 
فى المثل سنايى با تشبيه ايوان به مينو به عالم علوى و با تشبيه ايوان 
به مينا به آسمان آبى اشاره دارد: «تو پندارى كه بر هرزه است ايوان چو 

مينو- تو پندارى كه برهرزه است ايوان چو مينا» 
تشبيه ايوان به باغ بهشت در اشعار فرخى نيز ديده مى شود: «در ايوانى 
ــوان مدائن مرتو را ايوان و خم  ــازد - چو اي كه تو خواهى ترا باغ ارم س
ــاره به وجود آب روان و درخت سبز در ايوان، اشاره ديگرى  ــازد» اش س
ــعر  ــت، از جمله تمثيلاتى كه درش ــت به درگاه خداوندى و باغ بهش اس
ــت: «اندر ايوانش روان يك چشمه آب-  با درخت سبز  خاقانى آمده اس

برنا ديده ام»
نسبتى كه ميان «زيبايى» و «ايوان» - به عنوان واژه/ فضاى مبنا- از 
ــد، اوج زيبايى فضايى  ــله لغات و معانى فى مابين برقرار ش طريق سلس
ــى از آن را روشن ساخت. جايى  همراه با معانى، توقعات و انتظارات ناش
ــمان و تداعىِ «درگاه باغ بهشت» به مثابه تجليگاه  ــبيه به آس كه درتش
ــى نظير آب روان،  ــده و عناصر طبيع ــته ش زيبايى هاى خداوندى دانس
ــبزه و درخت و تزيينات صورى در آن در تاييد اين معانى به كار رفته  س
ــد و در ياد آورىِ  ــازد و دل آرام ــت؛ تا با پرداختن به آن ها انس بس اس

بهشت، مسرت خيزد و ذهن گشايد. 

 «زيبايى» در جهان بينى ايران باستان
ــوى زيبايى در ايران باستان عمدتا با روشنايى و شادمانى   گرايش به س
ــعرموعظه هاى زرتشت (اوستا) آمده  ــت. فى المثل درش در آميخته اس
ــن... را، آن نيك منش  ــزداى رايومند فره مند... زيباتري ــت: «اهورام اس
ــنا 1، هات1) «به اهورامزدا و شادمانى كه در  ــيار رامش بخشنده» (يس بس
روشنايى نگريسته خواهد شد» (يسنا30،بند1) در هادخت نسك آمده است 
كه پس از مرگ، روان تازه درگذشته مطابق كردار زمينى خود با زيبايى 
ــتى رو به رو مى گردد. (دوستخواه، 1385 ،515 - 509) در داستان پل  يا زش
چينود «دئنا» (وجدان و حس روحانى) به صورت دخترى زيبا ودرخشان  
است (پورداوود، 2536، 588) كه دربرابرش«باغى پر از گل و برگ، پرآب... 
ــود كه روان از آن شاد مى گردد» (ويدن گرن 7، 167،1381)  پديدار مى ش
در متون باستانى مصاديقى از اين دست كه در آن ها زيبايى نتيجه رفتار 
ــت فراوانند. بدين ترتيب بر جايگاه والاى زيبايى  نيك شمرده شده اس
ــواه به دنبال جلوه هاى  ــان، تاكيد دارند. از اين رو خ ــه آن زم در انديش
ــنايى با منشا خوشى، سرور و شادمانى فرهنگ  زيبايى و خواه درپى آش
اين دوران مورد توجه قرارگيرد، به نظر مى رسد جمله تلاش ها عمدتا 
ــته و در دين زرتشت «اهورامزدا »و در  به دو ايزد آناهيتا و مهر راه جس

آيين مانى «زروان» بدان مى پيوندد.
ــا ناهيد نام ايزد  «آناهيتـا» ايـزد آب ها و زيبايـى ها- آناهيتا ي
ــته  ــم كامل اين فرش ــت. اس ــته آبها و زيبايى ها در اوستاس بانو يا فرش
«اردوى سور اناهيت» است كه به معنى «آب تواناى بى آلايش» است  
ــته «به شكل دخترى بس زيبا» توصيف  (پورداوود، 2536، 166). اين فرش
ــده (بند64) كه«پاك» (بند5)،«شفابخش»، «به همه جا گسترده» و  ش
مقدسى است. وى«فزاينده گيتى» و «جان افزا» است. (بند1) در نقش 
ــته همواره به پيكر دوشيزه اى، زيبا  ــته هاى به جامانده اين فرش برجس
ــرده23، بند101)  ــزار درياچه و هزار رود» (ك ــته كه داراى «ه پديدار گش
ــب  ــت و اهورامزدا «از براى او از باد و باران و ابر و تگرگ چهار اس اس
ساخت» (كرده 28، بند120) درآبان يشت بارها بر اين نكته تاكيد مى شود 
ــت. «من اهورامزدا او را از نيروى خويش  كه اناهيتا آفريده اهورامزداس
ــورناهيد از طرف آفريدگار  به وجود مى آورم» (كرده 1، بند6) و«اردوى س
ــت كه  ــت.»  (كرده 1، بند7) وى« به بزرگى تمام آبهايى اس مزدا برخاس
ــت» (كرده 21، بند96) و اهورامزدا از براى او  در روى اين زمين جارى اس
«راهى از بالاى كره خورشيد نه از پايين آن مهيا ساخت»كه «از هنگام 
ــيد تا به وقت فرورفتن خورشيد» بايستى او را ستود (كرده  برآمدن خورش
ــتايش كند«خرم وشادمان ماند». (كرده1، بند8)  21، بند90) و آنكه او را س
ــنايى  وى خطاب به آب ها مى خواهد كه به او«زندگى خوش»، «روش
همه گونه خوشى دهنده» و « فروغ و فر» بخشد. (هات 68، بند3و5 و21) 

زيبايى، تجلى فضايى، انگاره زيبايى 
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نكاتى كه از پيوند ميان زيبايى، آب، روشنايى و جان افزايى و شادمانى 
حاصل ازآن حكايت مى كند. 

 «مهر» ايزدِ فروغ و روشنايى-  ميترا يا مهر از خدايان ايرانيان در 
دوره هخامنشى است كه پس از زرتشت در زمره فرشتگان قرار گرفت. 
ــت،  ــت.«آن آفريده كردگار» (مهريش ــته اى كه آفريده اهورامزداس فرش
ــت، اهورامزدا  ــزد مينوى اس ــتين اي ــد61) اين ايزد كه نخس ــرده15، بن ك
ــته است «بدان هنگام كه مهر...را هستى  نيايش او را با خود برابر دانس
بخشيدم او را در شايستگىِ ستايش و برازندگىِ نيايش، برابر باخود_كه 
ــر جوانى«بلند بالا» (بند7)  ــدم». (كرده1، بند1) مه ــم_ بيافري اهورامزداي
ــده كه «پيش ازدميدن خورشيدِ جاودانه تيز اسب برفرازكوه  توصيف ش

البرز برآيد.» (كرده4، بند13) 
 همان كه «بامدادان پيكر خويش را همچون ماه به درخشش درآورد» 
ــيد به فراخناى زمين پانهد»  (كرده34، بند142) و «پس از فرورفتن خورش
ــاند» (كرده16،بند64) «آن  ــور فروغ افش ــد95) و «بر هفت كش (كرده24،بن
ــهريار زيباى زرين» كه اهورامزدا «آميزه زيبايش را بستود» (كرده23،  ش
بند90) بدين ترتيب مهر فرشته فروغ و روشنايى است كه زيبايى و فروغش 
ــزدا او را«درمان بخش» مى داند (كرده23،  ــز از بين نمى رود. اهورام هرگ
ــد.» (كرده1،  ــرزمينهاى آريايى «خان و مان خوش بخش ــد88) كه به س بن
ــد4) از او با عناوين آن كه «آب ها را بيافزايد»، «باران بباراند» و«گياه  بن
ــرده16، بند65)  ــد» (ك ــد» (كرده15، بند61) و آن كه «زندگانى بخش برويان
ــت. بدين ترتيب مهر باران مى باراند و زندگى مى بخشد،  ــده اس يادش
ــت كه خوشى به  ــنايى اس ــت كه مى آفريند و روش پس آفريده اى اس

بارمى آورد. نكته اى كه حكايت ازرابطه فروغ، روشنايى، آب، آفرينش، 
زندگى و خوشى دارد.

 «اهورامزدا» زيباترين زيبايى ها دردين زرتشت-  اهورامزدا 
ــت. وى «آفريننده» اى است  ــتايش بسيار اس ــت مورد س در هرمزد يش
(بند12) «دانا» و «پرورنده» (بند13) كه نام او «بخشنده بسيارخوشى ها» 
ــت. (بند14) وى همان آفريدگارى است كه «مهترين» و «زيباترين»  اس
ــت كه از يكسو  ــنا، هات1و26و36) بدين ترتيب زيباترينى اس ــت. (يس اس
ــوى ديگرآفريننده ايزد مهر ايزد فروغ و  آفريننده اناهيتا ايزد ابها و از س
ــت «برپادارنده آسمان است» (بند2) تا  روشنايى است. در فروردين يش
ــاند» (بند2) و آسمانى كه با ستارگان مينوى  از «فراز» آن «فروغ بيافش
اذين شده همچون جامه اوست (بند3). وى آفريدگارى «خوشى بخش» 

و سرور آفرين است. (يسنا،هات 38،بند4) (جدول1).

 «زروان»، نور و زيبايى مطلق در كيش مانى
ــن دو بن مايه عبارتند  ــى دو بن مايه اصلى وجود دارد. اي ــن مان در آيي
ــنى وگوهرتاريكى...  ــور و ظلمت. «در آغاز دو گوهر بود. گوهرروش از  ن
ــرزمين  ــنى پدرِ بزرگى يا زروان و فرمانرواى س ــتِ روش ــهريار بهش ش

تاريكى اهريمن نام داشت» (اسماعيل پور، 1375، 55).
ــى مطلق و جاودانه  ــت، زيباي «زروان» كه در راس ايزدان مانوى اس
ــت گرفتار  ــات مانوى هرمزد بغ كه ايزدى حامل نوراس ــت. در ادبي اس
ــده مى گيرد و  ــى او را برعه ــود و «مهر ايزد» رهاي ــن مى ش اهريم
دراين موقع «جهان مادى آفريده مى شود» تا وسيله اى باشد «براى 

جدول 1. معيارهاى به دست آمده از دين زرتشت در رابطه با مقوله زيبايى (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

دكتر شروين ميرشاهزاده  
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بدين ترتيب همه موجودات مظاهر تجلى حق بوده و زيبا به شمارمى آيند. 
اشاره به آيه«ان االله كتب الاحسان على كل شئ».

 بدين معنا كه خداوند زيبا بودن را برهمه چيز فرض كرده است.

شكل 4. تجلى،نسبت زيبايى، حسن و جمال
(مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

ــت و از آنجا كه خداوند خود  از اين رو زيبايى درآفرينش يك اصل اس
ــت، «آفرينش زيبايى از زيبايى» يك اصل درآفرينش  زيباى مطلق اس
ــه قسم است:  ــيخ انصارى زيبايى بر س ــاب مى آيد. از ديدگاه ش به حس
«جمال جزئى يا جمالِ صورتِ اجسامِ زيبا، كه عالمِ حسنِ صورت ناميده 
ــت. جمال مجرد كه برهنه ساختن ذات  ــود ومُدرَك آن حس اس مى ش
ــت و به عالم صورت حسن خوانده مى شود  ــط عقل اس ازعوارض توس
ــال مطلق حق تعالى كه جمال  ــود. جم ومورد محبت نفس واقع مى ش
قدسى است و از شدت پيدايى، از خلق پنهان است و ديدن او بى واسطه 
ــدرا (1378، 23) نيز نفس  ــت» (1375 ،37- 35). از نظر ملاص ممكن نيس
ــت. ازديد غزالى ابزار ادراك حسى  ــه نشاه ادراكى اس ــانى داراى س انس
ــتند و  ــته اند. حواس ظاهرى كه دريافت كننده جهان مادى هس دو دس
حواس باطنى دريافت كننده پيام حواس ظاهرى و جهان ذهن است. در 
ــتدلال (به روش قياس،  ادراك عقلى ابزار ادراك (عقل) به دوطريق اس
ــتقرا، تمثيل و حدس) و شهود (الهام و وحى) عمل مى كند. (حجتى،  اس
1378، 320-180) از ديد سهروردى «ادراك اول حس بصر است و او جز 

ــماعيل پور ،1382، 214-212). در آيين مانوى ميترا با دو  رهايى نور» (اس
ــته شده است. اولى در ميان ايرانيان ساسانى  ايزد مانوى همانند دانس
ــزد جنگجوى بزرگى»  ــام دارد؛ و در كيش مانوى «اي ــده» ن «روح زن
ــيد را ساخت» و سپس «يكى از سه سرير  ــت. وى «در آغاز خورش اس
ــيد را از آن خود كرد» و «رسول سوم» به عنوان ايزدى  درون خورش
ــزد ديگرى از كيش  ــوب مى كنند، اي ــه «ناحيه خاور» را بدان منس ك
ــت كه با ميترا پيوند دارد. در بعضى سروده ها، به زيبايىِ اين  مانى اس
ايزد با عباراتى نظيرِ «زيبا شكل»، «خوش منظر» و «روشن رخسار» 
ــتايش وى با عنوان «فروغ و زيبايى» با  ــت. اما س ــاراتى شده اس اش
ــروده پارتى از هفت  ــدى دو چندان دارد. در دو س ــتايش ميترا پيون س
ــخن به ميان مى آيد كه شش تاى آن به«رسول  ــشِ خورشيد س بخش
سوم» نسبت داده شده اند. اين سروده ها كه باخواندن «رسول سوم» 
با عنوان «بامداد» آغاز مى شوند. آخرين بخشش او را دادن «تندرستى 
و خوشى به جهان »معرفى مى كند (بويس 8 ،1384، 153-144). به عبارت ديگر 
ــنى شاد و شكوهمند»است كه  در كيش مانوى، زروان زيباى مطلق و «روش
ــت كه  «حيات را چون باران فرو باراند» (آلبرى9 ،1375، 188) و مهرايزدى اس
ــه تجلى زروان كه  ــى پيوند دارد. «زيبايى ن ــا زيبايى، فروغ و خوش ب
ــتگارى روح و عروج به  ــت» لذا «غايت زيبايى»، «رس خود زروان اس
بود بازروان»خواهد  ــدن  ش نا«يگانه  هما كه  ــت»  اس نور  بهشت 

 (اسماعيل پور،1382 ،216) (جدول2).
   

 زيبايى در اسلام
ــن، جمال،   در قران مجيد و روايات امامان زيبايى با كلماتى نظير حس
ــاى زيبايى و  ــن درعربى به معن ــت. حُس ــنا و نظايرآن آمده اس بهاء، س
ــماء 99 گانه خداوندى به اسماءالحُسنى خوانده مى شوند.  نيكويى و اس
از اين رو حُسن حقيقت زيبايى مطلق و جمال ظهور آن است. (شكل4) 

جدول 2. معيارهاى برگرفته از كيش مانى در مقوله زيبايى (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

زيبايى، تجلى فضايى، انگاره زيبايى 
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صورت بيرونى آن چيز و اعراضى كه با او آميخته باشد، در نتواند يافت» هوي
ــت» و او«صورت مدرَك را مجرد تر دريابد كه  و«ادراك دوم خيال اس
ــت»كه او «ادراك معانى كند» اما  ــوم ادراك وهم اس حس بصر». «س
ــتى خداى تعالى و  ــت» كه درك «هس «ادراك چهارم ادراك عقلى اس

يگانگى صفات او» به مدد آن است (سهروردى، 1388، 409) (جدول3). 
«زيبايى»، تجلى، خيـال و عالم مثال- «تجلى درلغت به معناى 
وضوح، انكشاف، آشكارشدن، و از نهانى و كمون به درآمدن مى باشد» 
ــلامى براى بيان اين مفهوم از مثال آيينه  (رحيميان،1376، 38). عرفاى اس
و تشبيهات نور و آب استفاده مى كنند. مرتبه مثال از ديدگاه ابن عربى 
نقش واسطه دارد. «عالم حس با بصردرك شود و عالم غيب با بصيرت 
ــت كه  وآنچه از اجتماع آنها تولد مى يابدحضرت خيال و عالم خيال اس
عالم ظهور معانى است در قوالب محسوس» (ابن عربى، 1381، 42). بدين 
ــت از صُوَر عالم غيب و قوالب عالم حس.  ترتيب عالم خيال جمعى اس
ــن و جمال است و  غزالى (1374، 358) مى گويد: «عالم علوى عالم حُس
ــب كه در اين عالم محسوس است همه  ــن و تناس هر چه جمال و حس
ــت»بدين ترتيب عالم خيال را منشاء  ــن آن عالم اس ثمرات جمال وحُس
ــال لذت از ادراكات  ــات مى داند. به تعبيرملاصدرا كم زيبايى محسوس
ــبيه بهجت و سرورى است كه مبدا اول رابه  ــت و لذت آن«ش عقلى اس

ذات خودش مى رساند» (صدرالدين شيرازى، 1378، 121). 
 بر اين اساس درك زيبايى از ادراك حسى آغاز و با ايجاد لذت حسى10، 
مدرِك را براى طى مراتب بعدى آماده مى سازد. سپس مراتبى ازاتصال 
ــود. دراين مرحله به كمك نيروى خيال، ذهن آماده  به معنا  آغاز مى ش
ــى انجامد. پس از آن به مدد نيروى  ــت كه به تداعى صور م جولان اس
عقل مى خواهد به دريافت هايى عميق ترى از زيبايى نائل شود. آنچه 

ــت كه درطول تاريخ  از اين پس به ميان مى آيد جمله تلاش هايى اس
ــلوك روحانى روزنى به عالم  هنرمندان اهل دل به خرج داده اند تا با س

بالا بگشايند. درنهايت زيبايى قدسى است.
«زيبايى» و  نور- در دين اسلام نور صفت پروردگار و يكى از اسما 

الحسنى يا اسما زيبايى خداوند به شمار مى رود.
ــت.  ــد به مثابه نور آمده اس ــه 35 تعبيرى از خداون ــور آي ــوره ن در س
ــون چراغدانى  ــت. نورى كه همچ ــمانها و زمين اس ــد نور آس «خداون
است كه در آن چراغى هست. آن چراغ درون آبگينه اى و آن آبگينه 
ــنده از روغن درخت زيتون كه نه خاورى است  چون ستاره اى درخش
ــد هرچند آتش  ــنى بخش ــد. روغنش روش ــه باخترى، افروخته باش و ن
ــدا هركس را كه  ــر نور ديگر، خ ــد. نورى افزون ب ــيده باش بدان نرس
ــل ها مى آورد زيرا  ــور راه مى نمايد و براى مردم مث ــد بدان ن بخواه
ــبيهات مراتب نزول نور الهى را  ــت.» اين تش ــكار اس بر هرچيزى آش
ــينا (1316، 63) دربرابر هر يك ازمراتب  ــازد. ابوعلى س ــن مى س روش
عقل يكى ازمراتب نورى را نهاده وغزالى يكى ازمراتب روح را معرفى 
ــى،1351 ،34 -59 ). از اين رو چنانچه بتوان در برابر هر  ــى نمايد (غزال م
ــور را در نظر گرفت، نتايج  ــك ازمراتب زيبايى، مرتبه اى ازمراتب ن ي

زير قابل تامل خواهد بود.
ــوس كه به كمك حواس پنج  ــد زيبايى محس  از اين رو به نظر مى رس
ــت كه روح حساس آن را به  ــود مرتبه اى از نور اس گانه دريافت مى ش
ــكوة خواهد پذيرفت. زيبايى خيالى كه پس از ادراك حسى و  مثابه مش
ــود، مرتبه اى از نور است كه روح خيالى  به مدد قوه خيال ادراك مى ش
ــت. فانوسى«كه به دليل  آن را مى پذيرد. نورى كه به مثابه فانوس اس
ــت و حافظ و ضابط  نازكى، صفا و پاكيزگى، مانع از ديدن نور چراغ نيس

جدول 3. مراتب زيبايى، مراتب ادراك و مراتب نورى وجود 11 (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

دكتر شروين ميرشاهزاده  
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ــت» (غزالى، 1351، 58). زيبايى عقلى نيز همانا زيبايى است  نور چراغ اس
ــتدلال درك شده است. زيبايى قدسى  نيز دو مرتبه دارد.  كه به مدد اس
ــت با الهام و ادراك شهودى دريافت شده و مرتبه اى از نور است  نخس
ــه روح عقلى آن را مانند چراغ يا «مصباح» مى پذيرد. اين زيبايى در  ك
مرتبه آخر از طريق وحى به ادراك نهايى درامده و مرتبه اى از نور است 

كه شايسته روح قدسى است (جدول3).  

 نســبت زيبايى، حسن و جمال در تفكر اسلامى - تجلى 
زيبايى در عالم بينابينى خيال 

 در دين اسلام اصل تجلى در آفرينش زيبايى براصل «آفرينش زيبايى 
ــى» تاكيد كرده و به كمك خصلت آيينگى (كه آن را قابل فهم  از زيباي
ــا اصل «كثرت  ــد مى خورد كه همان ــازد) به اصل ديگرى پيون ــى س م
ــن تجلى گاه زيبايى، عالم  ــت. بنابراي در وحدت و وحدت دركثرت» اس
ــده و ادراك  ــت كه بين دو عالم حس و غيب واقع ش بينابينى خيال اس
زيبايى اين عالم (عالم حس) از نوع ادراك زيبايى خيالى است (جدول4).
ــى يابد كه مابين دو عالم ديگر  ــن منظر زيبايى در عالمى تجلى م از اي
ــويى ميان دوعالم طرفين خود اجتماعى  ــت (موقعيت مرزى) و از س اس
ــت) و از اين اجتماع معنا آفريده و بهجت  ــازد (پيوندى اس بر قرار مى س
ــرور به بار مى آورد. به عبارت ديگر عالم خيال در وضعيت مرزى-  و س
ــرور  ــت كه مى تواند تجليگاه زيبايى بوده، معنا آفرين و س پيوندى اس

بخش باشد (شكل5).

نتيجه گيرى
 

ــرت حق، زيباى  ــم از اهورامزدا، زروان يا حض ــروردگار را اع ــى پ  ايران
ــته و زيبايى را در آفرينش يك اصل مى داند. از اين منظر  مطلق دانس
ــت. بر اين اساس خواهان بركشيدن  ــتوار اس آفرينش بر خلقِ زيبايى اس
ــت. همين نگاه به  ــه زيبايى هاى خداوندى اس ــده ها از راه تمثل ب آفري
ــى خواهد (انس با زيبايى در  ــگى و متداوم م زيبايى، آن را لازم، هميش
ــب با توان پذيرش و بازتاب آن،  ــه وجوه زندگى) و موجودات متناس هم
ــد و بدين ترتيب به مراتب  ــب مختلفى از زيبايى را باز مى نمايانن مرات

مختلف نياز به آن پاسخ مى گويند. 
 از اين رو در فرهنگ ايرانى زيبايى در هر يك از مراتب خود بايد تاثير 
ــد. چه تنها بر محسوسات متكى باشد، دل بفريبد و دل بستاند  گذار باش

جدول 4. معيارهاى زيبايى برگرفته از جهان بينى اسلامى (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

شكل5. نسبت مراتب نور و مراتب زيبايى (مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

زيبايى، تجلى فضايى، انگاره زيبايى 
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و لذت حسى به همراه آورد، چه با تكيه بر زيبايى خيالى دل بيانگيزد و 
ــاند و نشاط روانى به بار آورد. يا از آن نيز فراتر رفته دل گشايد  دل بنش
و دل آرامد و رهايى روح به دنبال داشته و ذهن را حياتى دوباره بخشد 

(جدول5).
ــتان از جمله  ــرورى بر مفاهيم حاصل از جهان بينى هاى ايران باس  م
ــواره در جايگاه  ــان داد كه زيبايى هم ــت و كيش مانى نش ــن زرتش دي
ــاب مى آيد.  ــته و به نوعى صفت پروردگار به حس آفرينندگى قرار داش
ــى مطلق و يا آب به عنوان  ــر عناصرى نظير نور به مثابه زيباي ــد ب تاكي
ــادمانى  ــرور و ش نماد زيبايى و پيوندى كه اين دو با آفرينش زيبايى، س
ــته اند جملگى حكايت از اصولى دارند كه گذر زمان نه تنها بر آنها  داش
خدشه اى وارد ننموده بلكه به تعميق و رشدشان يارى رسانده است. تا 
ــلام ضمن تداوم اصول قبلى توانسته بر مولفه هاى  به آنجا كه دين اس

تعين بخش آن تاكيد ورزد. 
 از اين رو مى توان از نكاتى ياد كرد كه انگاره ذهنى در رابطه با زيبايى 

ــى تجلى مى يابد كه  ــت. بدين ترتيب زيبايى در عالم ــدآورده اس را پدي
ــويى ميان عوالم  ــت (موقعيت مرزى)؛ و از س ــن دو عالم ديگر اس مابي
طرفين خود اجتماعى برقرار مى سازد (پيوندى است)؛ و از اجتماعى كه 
ميان اين دوبرقرار مى سازد مى تواند معنا آفريده  بهجت وسرور به بار 

آورد (جدول6).
 از اين رو در مصداق معمارانه تجلى اين فرهنگ، به نظرمى رسد ايوان 
ــت كه  به مثابه واژه- فضاى مبنا، فضايى بينابينى (مرزى- پيوندى) اس
ــوس  به زعم ايرانى اين قابليت را دارد كه به كمك زيبايى هاى محس
ــو و به كمك زيبايى هاى  (تداوم فضاى باغ و تكرار عناصر باغ) از يكس
خيالى (با استفاده از عناصر تجريدى در تشبيه به آسمان و باغ) از سوى 
ديگر، نمادى باشد ازعالم خيال. عالمى كه به مدد صور جزئى خود مى تواند 

زيبايى خيالى را به تماشا گذارد. 
ــازى مكانى فراهم نموده تا بتواند به همراه   زيبايى كه در فرايند معنا س

خود سرور و بهجت به بار آورد (شكل6).

جدول 6. معيارهاى زيبايى شناختى بدست آمده از متون مربوط به جهان بينى- انگاره ذهنى زيبايى 
(مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)

جدول5. معيارهاى زيبايى شناختى در فرهنگ واژگان و ادب
(مأخذ: ميرشاهزاده، 1386)
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صفحات     5-15

ــرزى- پيوندى (كه ايوان  ــد، فضاهاى م ــن ترتيب به نظر مى رس  بدي
ــت را دارند تا  ــاى مبنا را دارد) اين قابلي ــان نقش واژه- فض درتعريفش
ــمار روند. موضوعى كه  به نوعى از تجليات فضايى انگاره زيبايى به ش
شناسايى مصاديق معمارانه اش درگستره مصاديق معمارى ايران زمين 

مى تواند مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد.12

 پى  نوشت ها
 

1.McMahon, J.A
2. Lang, J.
3. Bell, S.
4. Dieulafoy, Jane 
5. Flandin, E.
6.Coste, P.   
7.Widengren, Geo
8.Boyce, M. 
9. Allberry, C. A. A
ــانى و مرتبه اى از  ــاحتى از حيات انس 10. در برابر هر يك از مراتب زيبايى س

لذت را مى توان درنظر گرفت. جوع شود به (نقى زاده،1384، 151) 
11. قرار دادن مراتب مختلف زيبايى، ادراك ، نور و ... از ديدگاههاى مختلف 
دريك جدول به معناى هم ارز بودن رديفها نيست. تنها قصد بر اين است كه 
ــبى فراهم شود، تا بر اين اساس،  ــده مبناى نظرى مناس بر پايه نظريات ياد ش
ــف  ادراك و در نهايت مراتب  ــب مختل ــب مختلف زيبايى و مرات ــان مرات مي

مختلف توقعات و انتظارات ناشى از مواجهه با زيبايى نسبتى برقرار گردد.
12. در رابطه با شناسايى مصاديق معمارانه فضاى مرزى- پيوندى رجوع شود 

به (ميرشاهزاده،1386،  112-159)
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